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گفتمان
   تازه‌های اندیشه   

استراتژی سکوت در قرارداد مدینه
باشگاه روشنفکران

سیره سیاسی پیامبر اعظم)ص( / 16

در قسمت قبل به بندهای مربوط به یهودیان در قرار داد 
مدینه اشاره کردیم و گفتیم »بستگان« یکی از واژه‏های مهم 
در این قرارداد اســت. بستگان در واقع ترجمه کلمه موالی 
است که از ریشــه مولی می‏آید و در این تعبیر موالی کسانی 
بودند که پیمان دوســتی با قبایل برقرار می‏کردند و هرچند 
عضو اصلی قبیله حساب نمی‏شدند اما این پیمان برای هر 
دو طرف ســود داشــت. پس وقتی قرارداد مدینه قوم یهود 
خودشان و وابســتگان را خطاب قرار می‏دهد مقصود این 
است که اگر قوم یهود قرارداد خود را با موالی قطع می‏کرد، 
قرارداد موالی با مســلمانان نیز قطع می‏شــد. اما چرا این 
جزئیات برای ما مهم اســت؟ به این دلیل که نشان می‏دهد 
شهر)مدینه(، شهری متکثر است و با زنجیره‏ای از قراردادها 
به هم متصل شده اســت. این نکته را هم باید یادآوری کرد 
که این صحیفه پیامبر فرمان نیست بلکه پیش‏نویس قرارداد 
اســت چرا که فرمان متنی است که به اعتبار فرمانده اعتبار 
دارد و همه ملزم هستند آن را بپذیرند، اما پیش‌نویس قرارداد 
به اعتبار رضایت طرفین معتبر اســت. پس وقتی که ما از 
بنی‌عوف صحبت می‏کنیم، این قبیله برترین قبیله شناخته‌شده 
یهود اســت که به نوعی نماینده رضایت یهود است. قبل از 
اسلام هم همین قبیله عوف بود که با اوس و خزرج قرارداد 
می‏بســت یا قراردادها را می‏شکست و به نوعی حالت وتو 
داشت چون اگر او قراردادی را می‏شکست سایر قبایل یهود 
هم باید این کار را می‏کردند. همان‌طور که گفتیم در قرارداد 
مدینه آمده است که یهود خود و بستگانش جزو امت مدینه 
محسوب می‏شوند و قرارداد در ادامه می‏گوید: »‌دین یهود از 
آن ایشان و دین مسلمانان از آن مسلمانان است«. در اینجا 
همان‌طور که می‏بینید اشــاره نشده است که هیچ‌کس دین 
خودش را تبلیغ نکند، اما می‏بینید که هیچ‌کس هم حق ندارد 
دین کس دیگری را رد کند‌؛ در اینجا مفهومی به نام استراتژی 
ســکوت در قرارداد لازم‌التوضیح می‏شــود. این استراتژی 
به این معناست که در قراردادها به خاطر اینکه قرارداد به هم 
نخورد، راجع به بعضی از مفاهیم بزرگ سکوت می‏کنند و 
مثلا نمی‏گویند این حالت حق است یا آن حالت حق است، 
بلکه هر کسی برای خودش حق است. در واقع در اینجا هم 
می‏بینیم که کسی حق نداشت علیه یهود تبلیغ کند و همچنین 
هم یهود چنان حقی را علیه مسلمانان نداشت. علاوه بر این 
نظریه سکوت دو وجه دارد؛ یکی از لحاظ ایجابی است که 
هیچ‌کس خود را بر دیگری ترجیح نمی‏دهد و تحمیل نمی‏کند 
و دیگر اینکه حق ندارد مزاحم کســی باشد. یعنی خود قوم 
یهود آیین‏های خودشان را داشتند و در مقابل، مسلمانان هم 
آیین‏های خود را. امروزه هم می‏بینیم این ســنت در بعضی 
کشورها و از جمله لبنان و مالزی مانده است؛ در لبنان شیعه 
و سنی و مسیحیان مارونی وجود دارند و جالب این است که 
همه تعطیلی‏ها را دولت، تعطیلی مربوط به ادیان تعریف کرده 
اســت، برای مثال عید قربان برای مسلمانان تعطیل است 
و کریسمس برای مســیحیان. بزرگترین عیدها را تعطیلی 
مشترک حساب کرده‏اند اما عیدهای کوچک را فقط همان 
مسیحیان یا مسلمانان تعطیل هســتند و بقیه افراد سر کار 
هستند. برای مثال در مالزی و روز جمعه و هنگام نماز جمعه 
برای مســلمانان جزو مرخصی با کســر مرخصی حساب 
نمی‏شود و آن‏ها حق دارند 5 ساعت را به دین خود بپردازند. 

WW قرارداد و تکثر دینی در مدینه
پس می‏بینیم که تکثر دینی بسیار مهمی در مدینه وجود 
داشــت که هیچ‌کس مجبور نبود دین دیگری را بپذیرد یا رد 
کند. در ادامــه می‏بینیم که خود متــن می‏گوید مگر اینکه 
کســی پیمان‌شــکنی کند یا گناه کند که اگر گناه کند خود 
را تباه کــرده و اگر از پیمان خارج شــود خانواده و خودش 
را تباه کرده اســت. مانند فردی که ملیت نداشته باشد و در 
هیچ شبکه‏ای نگنجد. همان‌طور که می‏بینید قرارداد مدینه 
جزو قراردادهای تکثرگراست که از فرمولی پیروی می‏کند 
و قواعدی را تولید می‏کند که الزام‌آور هســتند و این قواعد 
فرمول زیر را دارند: قواعد مورد توافق همه طرف‏ها منهای 
آنچه مغایر ارزش‏های اساسی هر طرف قرارداد است. یعنی 
همه توافق می‏کنند اما این توافق نمی‏تواند به ضرر ارزش‏های 
یکی از اصحاب قرارداد باشــد یعنــی نمی‏توانند قراردادی 
انجام دهند که خلاف باورهای مسلمانان یا یهودیان باشد. 
نتیجه این قرارداد تفکیــک کردن قواعد بین جماعت‏ها از 
قواعد داخل جماعت‏هاست. قواعد بین جماعت‏ها کم و 
همگانی هستند اما قواعد داخل جماعت‏ها زیاد و مختص 

به خودشان است.

داوود فیرحی
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

گزارش
فرهنگی

علوم انسانی و کاربردی‏سازی 
دکه: مجلات تازه

شمارۀ ۱۵۱ فصلنامۀ اطلاعات حکمت 
و معرفت با عنوان »کاربردی‏ســازی علوم 
انســانی« به دبیری احمد پورقاسم‏دهی و 
نغمه پروان ویژۀ تابستان ۱۳۹۸ منتشر شد. 
در بخش سخن دبیر این شماره می‏خوانیم: 
»از آنجایی که کاربردی‏سازی علوم انسانی 
از ابعاد گوناگون محتاج بررسی است، با 

توجه به مبانی و مقاصد مختلفی که برای آن متصور است می‏توان 
تعابیر مختلفی از آن ارائه کرد، در این ویژه‏نامه بنا داریم که نشان 
دهیم از اواخر قرن بیســتم که نیاز به به‏کارگیری علوم انسانی 
به عنوان زیربنایی برای دیگر علوم و راهی برای به خدمت گرفتن 
آنها در جهت تربیت شهروندانی خوب و معنا دادن به زندگی فرد 
و جامعه احســاس شد، چه گام‏هایی در جهت به‏کارگیری این 
علوم در زندگی انسانی برداشته شده است.« »فلسفه کاربردی 
چیســت؟«، گفت‌و‌گوی احمد پورقاسم‏شــادهی با پروفسور 
دیوید آرچارد، معاون »انجمن فلســفه کاربردی« انگلستان و 
»کاربردی‏ســازی علوم قرآنی در گستره کاربردی‏سازی علوم 
انسانی« گفت‌و‌گوی حســن باقریان با هادی وکیلی از جمله 
مطالب بخش اول این مجله است. مقاله »زیبایی« به قلم جروم 
استالنیتز و ترجمه انشاالله رحمتی نیز از جمله مطالبی است که 
در بخش دوم با عنوان اندیشه و نظر آورده شده است. این مجله 

با قیمت ۱۵,۰۰۰ تومان در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

کنش سیاسی و تفکر
کتابخانه: تازه‌های کتاب ایران

»تفکر به منزله کنش سیاسی« تازه‏ترین 
اثر بیژن عبدالکریمی به همت انتشارات نقد 
فرهنگ و با قیمت 38 هزار تومان منتشــر 
شــد. عبدالکریمی در اثــر جدید خود در 
پی این اســت که نشان دهد چگونه تفکر 
حکمی و فلســفی می‏تواند ما را در فهم 
مســائل‌مان و یافتن افق‏هایی حقیقی به 

منظور مواجهه راســتین با آنها یاری رســاند و نیز از هدر دادن 
سرمایه‏های عظیم مادی و معنوی و امکانات تاریخی جلوگیری 
نماید. به این اعتبار، تفکر خودکنشی سیاسی در عمیق‏ترین و 
اثرگذارترین معنای کلمه است. عبدالکریمی می‏گوید: کنشگران 
سیاســت‌زده و سیاست‌پیشه بی‏محابا شــعار می‏دهند، رجز 
می‏خوانند، تبلیغ می‏کنند، امید می‏بخشند و پیوسته از دردها و 
راه‌حل‏ها سخن گفته، جامعه را به سوی خویش دعوت می‏کنند، 
اما متفکران تنها به طرح پرسش می‏پردازند و جامعه، سیاست، 
سیاست‏پیشــه‏گان و کنش‏گران اجتماعی را با این پرســش‏ها 
روبه‏رو می‌‌کنند که آیا به‌راستی آنان فهم درستی از مسائل دارند؟ 
مبنای وعده‏ها و امیدهایشان چیست؟ چه ضمانتی برای تحقق 
شعارهایشــان وجود دارد؟ آیا صرف خواست‌ها و حدیث‏های 
آرزومندی آنان می‏تواند مبنایی برای تحقق آرمان‌ها و ایده‏هایشان 
قرار گیرد؟ آیا برای تحقق آرمان‌هایمان نباید گوشه‌چشمی نیز به 

تاریخ و امکانات تاریخی‌مان داشته باشیم؟

مردم‌نگاری اجاره‌نشینی 
کتابخانه: تازه‌های جهان کتاب

فقر یکی از مهم‏ترین مسائلی است که 
بشر در طی سال‏های تمدن کوشیده است 
بر آن فائق بیاید و بســیاری از انقلاب‏ها و 
همچنان شعار بسیاری از سیاستمداران 
رفع فقر و تبعیض است. فقر نمودهای 
فراوانی دارد که اجاره‌نشــینی به شکلی 
یکی از آن‏هاســت. اما اگر کلِ گفتمان 

غالب امروز دربارۀ فقر ســراپا نادرست باشد چه؟ اگر مسئله 
به عادت‏های اخلاقی آدم‏هــای فقیر، تنبلی آن‏ها، بی‏فکری 
و فقدان ارزش‏های خانوادگی یا نداشتنِ مهارت‏ها و زیرکی 
متناسب با اقتصاد قرن بیست‏ویکم هیچ ربطی نداشته باشد 
چه؟ چه می‏شود اگر بدانیم که موضوع فقط این است که فقر 
برای گروهی دیگر از انسان‏ها سودآور است؟ اینها پرسش‏هایی 
اســت که متیو دزمونــد در پژوهش قوم‏نگارانــۀ فوق‏العاده 
خود، »دربه‏درشــده« به آنها پرداخته است. این قوم‏نگاری 
روی اجاره‏نشینان کم‏درآمدی انجام شده که در شهر متوسط 
و صنعت‏زدایی‏شــدۀ میلواکی در ایالات ویسکانسین زندگی 
می‏کنند. دزموند با بررســی شــهر با لنزی میکروسکوپی و 
متمرکز بر مسئلۀ مسکن، به ما نشان می‏دهد که نظام مولد این 

درد و فقر چگونه ایجاد می‏شود و به چه شیوه ادامه می‏یابد.
Evicted: Poverty and profit in the American city./ 

Desmond, Matthew/ Broadway Books

پیش از این انتشار هر کتاب تازه از جواد طباطبایی یک 
اتفاق بود. به این خاطر که آن کتاب‏ها به مثابه تکه‏های پازلی 
بودند که پروژه فکری-تالیفی او را متکامل‏تر می‏کردند. اما 
انتشــار جدیدترین کتاب او با عنوان »ملاحظات درباره 
دانشــگاه« در نوع خود یک اتفاق نادر بود! چرا که هزار 
نسخه چاپ نخست آن در همان هفته اول توزیع به فروش 
رفت و کتاب به سرعت در بازار نشر کشور نایاب شد. این 
نایابی در دوره‏ای که تیراژ کتاب‏های فکری به 50 نســخه 
)بله درســت می‏خوانید: پنجاه نسخه( نیز رسیده است، 
یک شادمانی ویژه را با خود به همراه دارد. اما پرسش این 
است که چرا کتاب »ملاحظات درباره دانشگاه« در هفته 
اول توزیع در بازار نشــر کشــور نایاب شد؟ پیش از پاسخ 
دادن به این پرسش باید مجموعه پژوهش‏ها و پروژه‏های 

طباطبایی را دسته‏بندی کرد.
جواد طباطبایی سه دسته تالیف در پروژه تالیفی خود 
دارد که می‏تــوان از آنها به عنوان جســتارها، تاملات و 
ملاحظات نام برد. در دسته جستارها کتاب‏های »درآمدی 
فلســفی بر تاریخ اندیشه سیاســی در ایران« و »خواجه 
نظام‏الملک« قرار دارد. در دسته تاملات مهمترین پروژه 
فکری طباطبایی تحت عنوان کلی تاملی درباره ایران جای 
دارد که »دیباچه‏ای بر نظریه انحطــاط ایران«، »مکتب 
تبریــز« و »حکومت قانون« ســه زاویــه مهم این مثلث 
فکری به شمار می‏آیند. اما در کنار جستارها و تاملات که 
سویه ایجابی و جدی جواد طباطبایی در مواجهه با تاریخ 
اندیشه اســت، ملاحظات قرار دارد که سویه سلبی پروژه 
تالیفی طباطبایی است. کتاب‏های »ملاحظاتی در ترجمه 
متن‏های اندیشه سیاسی جدید« و همچنین »ملاحظات 
درباره دانشــگاه« که تازه‏ترین اثر طباطبایی است، در این 
دســته جای دارند. کتاب‏های »زوال اندیشه سیاسی در 
ایران« و »ابن‏خلدون و علــوم اجتماعی« که جایگاهی 
مبنایی در سلســله آثار طباطبایی دارند و در واقع متکفل 
توضیح نظریه طباطبایی در باب تاریخ اندیشــه در اسلام 
و ایران هســتند به مثابه دو کتاب مادر، بیرون از این ســه 
دســته پروژه جای دارند و استقلال محتوایی از دیگر آثار 
این فیلسوف سیاسی ایران دارند. مجموعه پژوهش‏های 
طباطبایی درباره تاریخ اندیشــه سیاسی جدید در اروپا نیز 
بخش دیگری از تالیفات این متفکر معاصر به شمار می‏رود 
که فارســی‏ترین متن و ایرانی‏ترین روایت از تاریخ اندیشه 
غرب را در دســترس مخاطبان خــود قرار می‏دهد. خبر 
خوش آنکه تا پایان سال از رده جستارها کتابی درباره ملت 
و دولت منتشر خواهد شد که در واقع آلترناتیوی برای دو 
جلد از دفتر سوم تاملی درباره ایران محسوب خواهد شد. 
اما کتاب »ملاحظات درباره دانشگاه« شامل چه مباحثی 

است و چرا در بدو عرضه نایاب شده است؟
جواد طباطبایی یک چهره ژانوســی در تاریخ اندیشه 
معاصر ایران به شــمار می‏رود. چهره‏ای کــه نیمی از آن 
یک فیلسوف آکادمیک و نیم دیگر آن یک روشنفکر نقاد 
را به ایرانیان نشان می‏دهد. طباطبایی با اخراج از دانشگاه 
تهران در اوایل دهه هفتاد، جایگاه آکادمیکی که دانشکده 
حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برایش فراهم آورده بود 

را ترک کرد و در کســوتی خودبنیاد به پیگیری طرح‏های 
پژوهشــی خود در باب ایران و غرب مشــغول شد. او در 
این میان موقعیتی غیردولتی تحت عنوان پژوهشگر آزاد 
پیدا کرد که بــه او اجازه می‏داد تا فارغ از نفقه‏های دولتی 
و عمومی به نقد روشنفکرانه آنچه در حیطه فضای فکری 
کشــور می‏گذرد نیز بپــردازد. اینک در اواخــر دهه نود 
طباطبایی دارای جایگاهی فراآکادمیک است که به او این 
توان را می‏دهد که به نقد فرمی و محتوایی دانشگاه از منظر 
علوم انسانی بپردازد. »ملاحظات درباره دانشگاه« حاصل 
این کوشش انتقادی است که در یک درآمد و چهارده فصل 

فراهم آمده است.
جواد طباطبایی در بخش درآمد که با عنوان »نکته‏هایی 
درباره انتحال« نام‌گذاری شده است، تمهیدی برای ورود 
به بحــث اتخاذ می‏کند که نشــان‏دهنده بی‏اعتباری وافر 
او به نهاد دانشــگاه از منظری علمی در چهل سال اخیر 
است. طباطبایی در همان درآمد که بازنشر مقاله انتقادی 
او در واکنش به رســوایی علمی اســتادتمام گروه فلسفه 
دانشــکده ادبیات و علوم انسانی دانشــگاه تهران است، 
می‏نویســد: »از نظر من، مورد انتحال استادتمام دانشگاه 
تهران فاقد کوچک‏ترین اهمیت است. برعکس؛ بحث بر 
سر نظام دانشگاهی است که اجازه داده است چنین افراد 
و گروه‏هایــی، که از تعهد آنان جز تفنن باقی نمانده، نظام 
دانشگاهی را به تیول خود تبدیل کنند! آنچه در فصل‏های 
این دفتر می‏آورم مجموعه‏ای از یادداشــت‏هایی است که 
در سه چهار سال اخیر به مناسبت‏های متفاوت نوشته و 
برخی از آنها را منتشــر کرده‏ام.« طباطبایی با این مقدمه 
دفتری را می‏گشــاید که سراســر آن نقد بی‏رحمانه علیه 
متفکران و مترجمان و نویسندگان و استادانی است که در 
آثار و آراء خود اشــتباهات فراوانی راه داده‏اند. دفتری که 
پیش از این مفردات آن نیز در مجلاتی که طباطبایی به آنها 
مقاله می‏دهد منتشر شده بود. با این حال فصول اول و دوم 
کتاب حاضر نه‌تنها تا‌کنون در هیچ مجله‏ای بدین‏شــکل 
منتشر نشده است، بلکه حاوی نقادانه‏ترین مواجهه با وضع 

کنونی علوم انسانی در ایران از منظری ملی‏گرایانه است. 

همان‏طور که گفته شــد، فصل نخســت بــا عنوان 
»دانشگاه ایرانشهر« و فصل دوم با عنوان »دانشگاه بومی 
و دانشگاه ایرانشهر؛ تحلیل یک مورد« بخش‏های بدیع و 
مهم کتاب اخیر طباطبایی به شمار می‏رود. طباطبایی در 
فصل نخست مروری بر سیر تکوین دانشــگاه در ایران، 
به انقلاب فرهنگی و تصرفات و مداخلات چهار دهه اخیر 
در دانشــگاه اشاره می‏کند و در نهایت چنین نتیجه‏گیری 
می‏کند: »این وضع، این مداخله‏های بی‏رویه‏ای که در چند 
دهه اخیر مکرر شده است، در شرایطی چنین بحرانی در 
داخل و پرمخاطره در مناســبات خارجی نمی‏تواند ادامه 
پیدا کند. دانشــگاه امری ملی اســت و ملک طلق هیچ 
گروه خاصی در کشور نیست که از هر جا بخواهند در آن 
درآیند. این دانشگاه ملی نیز ناظر بر حوزه مصالح عمومی 
کشور اســت و هیچ عملی برای کشور و حتی گروه‏های 
سیاسی-اجتماعی کشور بدعاقبت‏تر از تصرف در حسن 
جریان امور نیست.« طباطبایی در پانویس همین پاراگراف 
پایانی، مــورد نجفقلی حبیبی را به مثابه یکی از تصرفات 
زیان‏آور در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 

مثال می‏زند. 
فصل دوم کتاب با عنوان »دانشــگاه بومی و دانشگاه 
ایرانشــهر« ناظر بر »تحلیل یک مورد« است و آن مورد 
هم شــاگرد پیشــین طباطبایی »داود فیرحی« است که 
اکنون استاد دانشــگاه تهران است. این فصل شامل نقد 
و رد ســخنان فیرحی در برنامه‏ای تحت عنوان »نگاهی 
به آورده‏ها و بایسته‏های داود فیرحی در دانش سیاست« 
است که در آن فیرحی حمله سختی به اندیشه ایرانشهری 
ترتیب داده بود. جواد طباطبایی در بخشی از این فصل و 
با اشاره به دریافت‏های نادرست فیرحی از ماهیت نص و 
ســنت در ایران و اروپا می‏نویسد: »به نظر من دیری است 
تا پرنــده »تخیل ایرانی« بر بالای بام این اســتاد حوزه و 
دانشگاه لانه کرده است و با این خیالبافی‏هایی که من تنها 
به وجوهی از آن اشاره کردم بعید می‏دانم که کسانی بتوانند 
راهی باز کنند. کمابیــش همه مقدماتی که فیرحی آورده 
یکسره نادرست، غیرعلمی و جعلیات و خیالبافی‏های او 
فاقد هرگونه اهمیتی اســت. منظورم این است که دانش 
او نیز در حد علم بومی شده دانشگاه بومی است و اتلاف 
وقت و امکانات کشور برای بحث‏هایی که هیچ نتیجه‏ای 
از آن برای کشور حاصل نخواهد شد، اما این توهم را نیز 
ایجاد خواهد کرد که در حال پیشرفت هستیم و فیلی هوا 

می‏کنیم.«
فصول دیگــر این کتاب که شــامل مقالاتی انتقادی 
اســت که پیش از این در نشریات سیاست‏نامه و فرهنگ 
امروز منتشر شده اســت، بدین شرح است: فصل سوم: 
خواهشا نظریه‏پردازی نکنید!، فصل چهارم: نمونه‏ای از 
»بومی‏سازی« در علوم اجتماعی، فصل پنجم: »تولید« 
علم بومی و زبان ملی، فصل ششم: کوشش‏های بی‏سابقه 
بــرای نابودی فرهنگ ملی، فصل هفتم: »اندیشــه‏های 
سیاسی قرن بیســتم« در مسلخ »سمت«، فصل هشتم: 
نعش بی‏جان جان لاک در دســت غسالان، فصل نهم: 
اندر مناقب هــگل به روایت کریم مجتهدی، فصل دهم: 
ســوء‌تفاهم با جهل، فصل یازدهم: دکان دو نبش در نشر 
بومی، فصل دوازدهم: ملاحظاتی درباره ترجمه اندیشــه 
سیاســی، فصل ســیزدهم: جهل دلیل نیســت!، فصل 

چهاردهم: یک کلمه.

نگاهی به کتاب جدید جواد طباطبایی که هبوط 
دانشگاه از تعهد به تفنن را نشانه رفته است

گزارش یک 
سقوط

چرا ملاحظات درباره دانشگاه 
در هفته اول توزیع در بازار نشر کشور نایاب شد؟
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